
اشاره
مسـعود انصاري مشـهور به معصـوم انصاري 
متولـد 1337 رسـتم آباد گیـلان اسـت كـه 
قبـل از ورود بـه مدرسـه به تهـران مهاجرت 
مي كننـد. با پیـروزي انقـلاب اسـلامي همراه 
تعـدادي از دوسـتان و رفقا بـراي فعالیت هاي 
فرهنگـي بـه پـاوه هجـرت مي كنـد و افتخار 
همـكاري و همراهـي بـا شـهیدان همـت و 
كاظمي را پیـدا مي كند. از جانبـازان پرافتخار 
دفاع مقدس اسـت. بیشـتر عمر فرهنگي خود 
را در منطقـه 17 تهـران سـپري كرده اسـت. 
مسـئولیت هاي مختلفـي در آموزش وپـرورش 
منطقه 17 داشـته اسـت. از دبیـري و تا مربی 
تربیتي و مسـئولیت معاونت پرورشي و غیره .. 
در سـال 1391 بـه افتخار بازنشسـتگي نائل 
آمده اسـت ولي فعالیت هاي فرهنگـي را كنار 

نگذاشـته است.
»دل نوشـته هایي« را كه پیـش رو دارید حاصل 
نوشـته هاي ایشـان در دفتر خاطرات شـخصي 
خود اسـت كه به درخواسـت دفتر مجله رشـد 
آمـوزش قـرآن و معـارف اسـلامي در اختیـار 
گذاشـته اسـت تـا برخـي را بـراي شـما چاپ 
كنیـم. امیدوارم مورد پسـند شـما واقع شـود.

٭٭٭

نوشـته هایم كمـي بیـان احساسي سـت و كمـي 
هـم حـرف منطق دار، ولـي حرف دل اسـت تقدیم 
بـه مخاطبـان مجله رشـد قرآن و معارف اسـلامي.

اصول زندگي
1. مسـیر بهشـت در نیكـي رسـاندن بـه هم نوع 

است.
2. خوش بختـي درون ماسـت، فقط كافي اسـت 

بـه موقع صدایـش بزنیم.
3. در بـدو تولـد، نیازهـا در انسـان یكسـان اند، 
تبدیـل  فرعـي  و  اصلـي  بـه  را  آن هـا  خودمـان 

. مي كنیـم
4. كلیـد مانـدگاري هر رفتار كاشـتن بذر اصولي 

آن در اندیشـه است.
5. تفكر و اندیشـه مثل آب، روان و جاري اسـت. 

اگـر راكـد بماند، باتلاق رشـد و ترقي مي شـود.
6. منتظـر نبـاش خوش بختي به دنبالـت بگردد، 

تـو باید آن را در موقعیت مناسـب شـكار كني.
7. مبنـاي بهشـت آرامـش و لـذت اسـت. درون 

خـود بهشـتي بسـازیم كه پشـیماني نیـاورد.

8. آرامش هدیه به كسي است كه قانع است.
9. در خدمت رسـاني، دلسـوزي بـه تنهایي كافي 
نیسـت. فَـنّ و دانـش شـرط اصلـي اسـت، وگرنـه 

ضربـه مهلك تـر خواهـد بود.
10. بـه آینـده خـوب فكـر كـن، زیـرا گذشـته 

همـان آینـده بـود كـه برگشـت نـدارد.

معلــمينوشته هاي 
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مـا  اكنـون در دسـت  آینـده  11. فرصت هـاي 
هسـتند. مواظب باشیم حسـرت گذشته شدنشان 

را نخوریـم.
12. تمـام لحظه هـاي زندگي ما آزمـون مكررند. 
چشـم  بـه  را  معجـزه  پایدارترنـد،  كـه  كسـاني 

مي بیننـد.
13. از نگرانـي نسـبت بـه آینـده، در حـال، غرق 

نشویم.
14. گاهـي وقت هـا بـه عكس هـاي آلبـوم خـود 
نگاهي بیندازیم. آینده سـریع تر از گذشـته خواهد 

گذشت.
15. آینده خود را به ما سـپرده اسـت. گذشـته و 

حال راه چگونه رسـیدن بـه آینده اند.
16. بـراي خداونـد زمـان و مكان مطرح نیسـت. 
ولـي چگونـه زیسـتن در زمـان و مـكان را بایـد 

باشیم. پاسـخگو 
17. خصلـت انسـاني محصور به زمان نمي شـود. 
هرچنـد خود انسـان محكوم بـه زیسـتن در زمان 

تعیین شـده است.
18. مهـار كردن فكر و احساسـات سـدي اسـت 

در برابـر طغیـان كژي هـا و پلیدي هـا.
19. از سرنوشـت پسـر نـوح و آسـیه همسـر 
فرعـون، مي تـوان فهمیـد كـه تربیـت همیشـه به 
موقعیـت خانوادگـي مربـوط نمي شـود، بلكـه نوع 
زندگـي هـر فرد تابع اختیـار و خِرَد خویش اسـت.
20. هـرگاه سـایة غرورمان بلندتـر از خود واقعي 
ما بشـود، آفتاب شـخصیتمان نزد دیگران در حال 

غروب كردن اسـت.
21. هركسـي خـودش مي دانـد بهشـتي اسـت 
یـا جهنمـي.1 محكمة الهي بـراي اجـراي عدالت و 

اسـت. مرحمت 
22. نتیجـة پلیـدي چیـزي جـز خـودآزاري و 

نیسـت. دیگـرآزاري 
23. مال حرام هلاهل2 است در دل رُطب.

24. حماقـت آن چیـزي اسـت كـه فـرع بر اصل 
كند. جلوه گـري 

25. بعضي ها روي حباب قصر بلورین مي سازند.
26. حیا ترمز رذایل است.

27. پذیـرش حق، چون سـنگیني كوه اسـت، ولي 
پس از پذیرش مثل خورشـید بالانشـین مي شوي.

28. مسـلماني یعنـي بـه دیگـران هـم فرصـت 
خـوب زندگـي كـردن را بدهیـم.

29. در رفتـار اجتماعـي اگر كسـي طلبكار مردم 
باشد، همیشـه بدهكار است.

30. حفـظ آرامش، بـرگ برندة جدل هـاي كاذب 
است.

31. پذیـرش حـق و بـروز رفتـار نیـك نتیجـة 
تكامـل اندیشـه اسـت.

نفحاتـش  كـه  اسـت  گلـي  32. خوش طینتـي 
مي كنـد. مشـعوف  هـم  را  دیگـران 

33. اگـر در موقعیـت رفتـار پلیدي قـرار گرفتیم 
و بـا اختیار از آن گذشـتیم، حلاوت انسـان بودن را 

چشید. خواهیم 
34. متكبر نمي داند زیر پاي دیگران است.

35. شـیطان وسوسـه گر اسـت، نـه امركننـده. 
انسـان ضعیـف وسوسـه را بهانـة امر قـرار مي دهد.

36. دروغ هدیة شیطان است.
37. بدگو، فریاد رسوایي خود را سر مي دهد.

38. اگـر بعضـي وقت هـا خود را كوچـك كني، از 
آسـمان هـم بزرگ تر مي شـوي.

39. خودنمایي، بَزَك كردن حقارت است.
40. پاداش كم گویي، دوري از بیهوده گویي است.

41. خوش اخلاقـي یعني اینكه همیشـه مشـتاق 
دیدارت باشـند.

42. شـكي در این نیسـت كه باید از زندگي لذت 
ببریـم؛ البته نه به قیمـت تلخ كامي دیگران.

از خطاهـاي سـهوي دیگـران  اگـر كسـي   .43
گذشـت نكنـد، خطاهاي عمـدي گریبـان خودش 

را خواهنـد گرفـت.
كنیـم،  زنجیـر  را  عمـدي  خطاهـاي  اگـر   .44

مي گیرنـد. فاصلـه  مـا  از  سـهوي  خطاهـاي 
بیـرون  قبـر  از  را  مـرده  جسـد  بعضي هـا   .45
مي كشـند و دوبـاره برایـش زاري مي كننـد تـا بـه 

مقصـود خـود برسـند.
46. منفورتریـن بهانه بـراي انجام یك عمل خطا 

ایـن اسـت كه بگوییم دیگـران از این بدترند.
47. مـرغ تخیـل هركـس توانایـي دارد كـه بـه 
حریـم دیگـران پرواز كنـد، ولي عاقل آن اسـت كه 

آن را در قفـس عقـل خـود محبـوس كند.
48. عـده اي بـر شـیطان چیـره مي شـوند و از 
خطاهـاي گذشـتة خـود نـادم مي شـوند. بعضي ها 
هم بردة شـیطان مي شـوند و از نیكي ها و حسـنات 
گذشـتة خود اظهار پشـیماني مي كننـد و مصداق 

»خسـر الدنیـا و الآخره« مي شـوند.
49. انسـان عاقـل در حـال زندگـي مي كنـد و از 

گذشـته بـراي آینـده پل مي سـازد.
50. پـدر و مـادر خورشـیدي هسـتند كـه بعد از 

غـروب دیده مي شـوند.
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رفتار
51. هیـچ گریـزي از ثبـت رفتـار نـزد دیگـران 
وجـود نـدارد. فقط بایـد رفتارمان را اصـلاح كنیم.

52. سرنوشـت فـرداي مـا در گـرو رفتـار امـروز 
. ست ما

53. در رفتـار خـود با دیگـران مراقبت كنیم. زیرا 
زمانـي آن هـا را تـرك خواهیـم كـرد، در حالي كـه 
آن هـا بـا خاطرات به جاي گذاشـته شـده، از ما یاد 

خواهنـد كرد.
54. هرچـه مي خواهـي، براي دیگـران نیز بخواه.3 

درمان حسـد و خودپسندي همین است.
55. جهنـم ایـن دنیـا و آن دنیـا، مولـود اسـتفاده 

نكـردن صحیـح از نعمـت عقـل و خِـرَد اسـت.

واقعیت زندگي
56. روزهـاي عمر ما مثل دانه هاي سـاعت شـني 
هسـتند كه به سـرعت از تنگـة سـرازیري در حال 

گذرند.
57. خصلـت واقعـي هـر فـرد در رفتـار بـا مردم 

عـادي آشـكار مي شـود.
58. عجیـب اسـت كه عمـل ریاكارانـه ماندگاري 
نـدارد و محو مي شـود، ولي عمل نیـكِ مخفیانه را 

خداوند منتشـر مي كند.
59. بـه هـوش بـاش! در عصـر حاضـر چراغ هاي 
الَوانـي كـه نشـانت مي دهنـد، كِرم هـاي شـب تاب 

چـاه بي هویتي انـد.
60. از تصـور مـا تـا واقعیـت یك كهكشـان فاصله 
اسـت، ولي حق و باطل كمتـر از یك مو فاصله دارند.
61. عشـق مهمـان ناخوانـده اي اسـت كـه بدون 

دعـوت وارد مي شـود.
از سـروري بـر  62. بـردة عشـق بـودن افضـل 

قلیم هاسـت. ا
63. اگـر انتظـار داشـته باشـي سـكة زندگـي ات 
همیشـه یـك طرف باشـد، ظرفیت طـرف دیگر به 
حداقـل مي رسـد و انسـاني یك بُعـدي مي شـوي.

64. قسـمت خالـي لیـوان را ببینیـم، فقـط براي 
تجربـة كسـب شـده، و قسـمت پُـر آن را بـراي 

امیـدواري بـه آینـده.
65. عقـل و تكلـم هدیة خداوند به انسـان اسـت. 
وقتي شـیطان بین این دو فاصلـه مي اندازد، جنگ 

و جـدل آغاز مي شـود.

66. اگـر جوانان جامعه به گذشـتگان خود افتخار 
كننـد، هویت خـود را باز خواهند یافت.

67. قـدرت و ثـروت بـه مـا سـنجاق شـده اند 
كـه ناگهـان از مـا جـدا مي شـوند. هرچه سـنجاق 

دردناك تـر. آن  كنـدن  محكم تـر، 
68. قیامـت چقـدر نزدیـك اسـت. پایـان زندگي 

هر انسـاني آغـاز قیامت اوسـت.
69. فـردا همـان دیروز اسـت، اگر فرصت هـا را از 

دسـت بدهیم.
70. اگـر فیلم زندگي بشـر را بـه عقب برگردانند، 
مي بینیـم كـه در مقطعـي از زمان، پـدر و مادرمان 
یكـي بوده انـد. پس هم نوع خـود را از خـود بدانیم.

71. دخانیات راه میانبر زندگي تا مرگ است.
72. نمـاز اول وقـت مثـل گلولـة برف در دسـت 
سـبك تر  و  كوچك تـر  بگـذرد،  هرچـه  اسـت. 

4 مي شـود.

مرگ
73. مـرگ تنهـا تجربه اي اسـت كه نمي تـوان به 

دیگـري انتقال داد.
74. در مـرگ انسـان ایـن مهـم اسـت كـه چـه 
كسـاني او را بدرقه و تشـییع مي كنند. ولي مهم تر 
این اسـت كه چه كسـاني به اسـتقبال او مي آیند.5

پي نوشت ها
1. قرآن كریم: سورة قیامت، آیة 14.

2. هلاهل: زهر بسیار كشنده.
3. وام گرفته شده از بیانات معصوم)ع(.

4. وام گرفته شده از حدیث امام جعفر صادق)ع(.
5. قرآن كریم: سورة اسرا، آیة 71.
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